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رئیس دامپزشـــکی اردســـتان از مصدومیت 6 نفـــر از جمله 
یـــک نفـــر از عوامـــل انتظامـــی بـــر اثر حملـــه گـــرگ در این 

شهرســـتان خبر داد.
در اثـــر ورود یک قلاده گرگ به شـــهر اردســـتان در ســـاعات 
مختلف و پرســـه زدن در شـــهر 6 نفر را مصـــدوم کرد که پس 
از اطـــلاع نیروهای محیط زیســـت به محل مـــورد نظر اعزام 
شـــدند، امـــا با فرار گـــرگ نیروهـــای آتش نشـــانی و فراجا به 

محـــل اعزام شـــدند و گرگ مورد نظر را کشـــتند.
همچنیـــن بر اثر حمله گرگ در شـــهر اردســـتان یکـــی از این 
6 نفر از پرســـنل نیروهای انتظامی بوده که در زمان کشـــتن 

گرگ مصدوم شـــده است.
ســـعید راعـــی رئیـــس دامپزشـــکی اســـتان اصفهـــان اظهار 
داشـــت: پیرو حضور یک قلاده گرگ در سطح شهر اردستان 
و حملـــه بـــه برخـــی شـــهروندان، بلافاصلـــه پـــس از اتلاف 
حیوان، پرســـنل شـــبکه دامپزشکی شهرســـتان اردستان در 
محل حاضر و نســـبت به نمونه بـــرداری از مغـــز حیوان تلف 
شـــده جهت تشـــخیص هاری و ارســـال نمونه به آزمایشـــگاه 

مرجـــع هاری در اســـتان آذربایجان شـــرقی اقـــدام کردند.
وی ضمن اشـــاره به اقدامات صورت گرفتـــه در زمینه آموزش 
به افـــراد درگیر به گاز گرفتگی، افـــزود: ارائه آموزش های لازم 
مراقبتی به افـــراد درگیر در عملیات اتـــلاف و نظارت بر دفن 
بهداشـــتی آن از اقداماتـــی بود که دامپزشـــکی اردســـتان در 

ع وقت انجام داده است. اســـر
رئیس دامپزشکی شهرستان اردســـتان گفت: بیماری هاری 
یک بیماری ویروســـی بسیار مهلک با کشـــندگی 100 درصد و 
مشـــترک بین انســـان ها و حیوانـــات بوده که حیـــوان مبتلا 
دچـــار تغییر رفتار گوشـــه گیری، ترس از نور یا پرخاشـــگری، 
حمله به ســـایر حیوانات و اشـــیا و در نهایت مرگ می شـــود.

وی تأکید کرد: از نزدیک شـــدن بـــه حیوانات حیات وحش، 
ســـگ های ولگرد، غـــذا دادن به ایـــن  حیوانـــات و حیوانات 
ناشناس یا دارای علائم  مشکوک خودداری کرده و در صورت 
گزش یـــا تماس با ترشـــحات بدن ایـــن موجـــودات، پس از 
شست و شـــوی ســـریع محل گزش با آب و صابون فراوان و 
پرهیز از بســـتن و پانســـمان روی زخم بـــه نزدیک ترین مرکز 
بهداشـــت محل ســـکونت خود مراجعه کننـــد. راعی ضمن 
اشـــاره به رعایت نـــکات ویژه افـــراد دارای حیوانـــات خانگی 
گفت: افرادی که از ســـگ و گربه خانگی نگهداری می کنند، 
باید با مراجعه به شـــبکه دامپزشـــکی یا درمانگاه های بخش 
خصوصـــی دامپزشـــکی، نســـبت بـــه واکسیناســـیون هاری 

حیوان مـــورد نگهداری خود اقـــدام  کنند.

حمله خونین گرگ وحشی به  6  اردستانی

وقتـــی پـــدر بـــه پای مـــرد آشـــنا شـــلیک کرد 
پســـرش در اقدامـــی بی رحمانـــه بـــا چاقو به 
جـــان مرد زخمـــی افتـــاد و در برابـــر دیدگان 

پدرش دســـت به قتـــل زد.
ایـــن قتل دلخـــراش فقط بخاطـــر 2 میلیون 
تومـــان رخ داد و حـــالا پـــدر و پســـر دربرابـــر 
مجازات هـــای ســـنگینی قـــرار دارنـــد یکـــی 
قصـــاص و دیگـــری بایـــد در زنـــدان غصـــه 

سرنوشـــت پســـرش را بخـــورد.
به گزارش »ایران«، رســـیدگی بـــه این پرونده 
از شـــامگاه ۴ مـــرداد ماه ســـال ۱۴۰۱ به دنبال 
کشـــف یک ال۹۰ در حاشیه خیابان آغاز شد.
 مردی بـــا مأموران کلانتـــری ۱۳2 نبرد تماس 
گرفـــت و گفـــت: یـــک ال ۹۰ در حالـــی کـــه 
پاییـــن اســـت در حاشـــیه  شیشـــه های آن 

خیابـــان اتابـــک رها شـــده اســـت.
 بـــا ایـــن تماس مأمـــوران بـــه محـــل رفتند و 
به بررســـی پرداختنـــد. مأموران در بازرســـی 
صنـــدوق عقـــب خـــودرو با جســـد یـــک مرد 
روبه رو شـــدند که شـــواهد نشـــان مـــی داد با 
ضربـــه چاقو به کمـــرش و اصابت یـــک گلوله 

بـــه پایـــش از پا درآمده اســـت.
 جســـد با دســـتور قضایی به پزشـــکی قانونی 
منتقـــل شـــد و مأمـــوران بـــرای افشـــای راز 

جنایـــت بـــه تکاپـــو افتادند.
نخستین سرنخ

 اســـتعلام پـــلاک خـــودرو نشـــان داد جســـد 
متعلق به مردی ۵۵ ســـاله به نام یاسر است.
خانـــواده وی بـــه مأمـــوران گفتنـــد: پدرمان 
کارمنـــد یـــک اداره دولتـــی اســـت. او صبـــح 
ســـوار بر خودرو ال ۹۰ از خانـــه بیرون رفت و 
دیگر بازنگشـــت. پدرمان با کســـی خصومت 
نداشـــت و نمی دانیم چه کســـی او را کشـــته 

. ست ا
مأمـــوران در فـــاز دیگـــری از تحقیقـــات بـــه 
بررســـی تماس های تلفنـــی قربانی پرداختند 
و فهمیدند او آخرین بار با پســـر ۱۹ ســـاله ای 
به نام بنیامین تماس داشـــته اســـت. به این 
ترتیـــب مأموران بـــه خانه پـــدری بنیامین در 
جنـــوب تهـــران رفتند و بـــه بازجویی از پســـر 

جـــوان پرداختند.
 لکه های خون روی فرش که بتازگی شســـته 
شـــده بود شـــک پلیـــس را دو چنـــدان کرد و 
پســـر جوان به ناچـــار لب به اعتراف گشـــود 

و به قتل یاســـر اعتـــراف کرد.
تشریح جنایت

بنیامیـــن در تشـــریح جزئیات ماجـــرا گفت: 
یاســـر دوســـت پـــدرم بـــود و مدتی بـــود او را 
می شـــناختم. چنـــد مـــاه قبـــل 2 میلیـــون 
تومـــان از او قـــرض گرفتـــه بـــودم. آن روز در 
غیاب پدرم، یاســـر به خانه مـــان آمد و از من 
خواســـت تا بدهـــی ام را بپردازم. ســـر همین 
موضـــوع با هـــم درگیر شـــدیم.او به ســـمت 
مـــن حمله ور شـــد.همان موقع پـــدرم از راه 
رســـید. او که از دیـــدن درگیری میـــان من و 
دوســـتش شـــوکه شـــده بود بـــا یاســـر درگیر 
شـــد و بـــا تفنگـــی کـــه در خانه داشـــت یک 
تیـــر به پای او شـــلیک کرد.من همـــان موقع 
بـــه آشـــپزخانه رفتم و یـــک چاقو برداشـــتم.
می خواســـتم ضربـــه ای به دســـت یا ســـرش 
بزنم تا قدرت دســـتش گرفته شـــود و نتواند 
آســـیبی به پدرم بزند.امـــا او روی زمین غلت 
زد و چاقـــو ناخواســـته با کمـــر او برخورد کرد.
 وی ادامه داد: من و پدرم که ترســـیده بودیم 
جســـد را در صنـــدوق عقـــب ماشـــین یاســـر 
گذاشـــتیم و آن را در حاشـــیه خیابـــان رهـــا 
کردیـــم. باور کنید من قصد کشـــتن یاســـر را 

نداشـــتم و مرگ او ناخواســـته رخ داد.
پـــدر بنیامیـــن نیـــز گفـــت: وقتـــی وارد خانه 
شـــدم و صحنه درگیری پســـرم و دوســـتم را 
دیدم شـــوکه شـــدم. یاســـر، پســـرم را کتک 
مـــی زد. به همیـــن خاطر یـــک تیر بـــه پایش 
شـــلیک کردم.امـــا هرگـــز راضی به مـــرگ او 

. م د نبو
پرونده پســـر ۱۹ ســـاله با صدور کیفرخواست 
بـــه شـــعبه دهـــم دادگاه کیفری یک اســـتان 
تهـــران فرســـتاده شـــد تـــا بـــزودی بـــه اتهام 
قتل وی رســـیدگی شـــود. این در حالی است 
کـــه اولیای دم بـــرای بنیامیـــن حکم قصاص 

خواســـته اند.
 پرونـــده پدر بنیامین نیز بـــه اتهام ضربه های 
غیـــر منتهـــی به فـــوت بـــه قربانی بـــه دادگاه 

کیفری دو اســـتان تهران فرســـتاده شد.

 راز جنایت 
 2 میلیون تومانی 

در صندوق عقب ماشین

تک خبر

قتل مادربزرگ در میهمانی جمعه
فاطمه شـــیخ علیزاده/ صبح جمعه خانه 
مادربـــزرگ؛ نوســـتالژی شـــیرین کودکی 
ماســـت. امـــا در جنایتـــی کـــه 1۲ اســـفند 
ســـال 1۴01 توســـط پیمـــان ۳1 ســـاله رقم 
خـــورد، گرمای ســـماور مادربزرگ و صدای 
نشـــاط نوه ها جایش را به ســـردی جسد و 

بوی خـــون داد.
آن روز وقتـــی بوق هـــای ممتد بی پاســـخ 
تلفـــن خانه مادربـــزرگ، دختـــران پیرزن 
را دلواپـــس کـــرد؛ ســـری به خانـــه او واقع 
در نظـــام آباد تهـــران زدند و ســـاعتی بعد 
صدای شـــیون و آژیر ماشین پلیس کوچه 

را پـــر کرد.
مشـــاهدات اولیـــه حکایت از این داشـــت 
که مادربزرگ خفه شـــده بود و رســـیدگی 
بـــه موضـــوع در دســـتور کار محمـــد رضـــا 
صاحـــب جمعـــی بازپـــرس کشـــیک قتل 

پایتخـــت قـــرار گرفت.
بـــرای یافتـــن ردی از عامـــل  تحقیقـــات 
جنایت آغاز شـــد تـــا اینکه چنـــد روز قبل 
نـــوه ایـــن زن بـــه عنـــوان متهـــم بـــه قتل 
بازداشـــت شـــد و صبـــح روز گذشـــته در 
اولین جلســـه بازجویی به قتل مادربزرگ 

خـــود اعتـــراف کرد.
ایـــن گـــزارش را در گفت و گـــوی  ادامـــه 
خبرنـــگار مـــا با عامـــل جنایـــت بخوانید.

قرار نبود کسی بمیرد
پیمانچقدردرسخواندهای؟

دو تـــا فـــوق دیپلـــم دارم.یکـــی در رشـــته 
کامپیوتـــر و یکـــی قالیبافـــی.

شغلتچیست؟
تعمیـــر وســـایل پرینـــت و اســـکن انجـــام 

. هـــم می د
ازخانوادهاتبگو.

ازدواج کرده ام و یک دختر 6 ساله دارم.
پـــدر و مادرم هم به رحمـــت خدا رفته اند، 
فقـــط یـــک خواهـــر دارم کـــه روز حادثـــه 
خبـــر فـــوت مادربزرگم را همـــان خواهرم 

به مـــن داد!
اماتوکهمیدانستیمادربزرگترابه

قتلرساندهای!
بلـــه اما نمی خواســـتم ایـــن اتفـــاق بیفتد 
و خواهـــرم آن موقـــع نمی دانســـت ماجرا 

. چیست
ازروزحادثهبگو.

ســـال ها بـــود کـــه بـــا مادربزرگـــم رفت و 
آمـــد نداشـــتیم.بعد از فوت پـــدرم او با ما 
معاشـــرت نداشـــت.پدرم اعتیاد داشت و 
همین باعث فوت او شـــد امـــا مادربزرگم 
می گفـــت که مادرخدابیامـــرزم در مرگ او 
مقصر اســـت.من می دانســـتم که کســـی 

زیـــاد بـــه مادربزرگـــم ســـر نمی زند.بـــرای 
همیـــن آن روز دلـــم هوایـــش را کـــرد و 

ســـراغش رفتم.
ساعتچندبود؟

ساعت ۷ صبح روز جمعه بود.
مادربزرگتباورکردکهتوآنوقتصبح

برایسرزدنبهخانهاشرفتهای؟
تعجـــب کرد.گفـــت چـــه عجـــب از ایـــن 
طرف هـــا؟ بعـــد شـــروع کـــرد به گلایـــه از 

بچه هـــا کـــه بـــه او ســـر نمی زننـــد.
ومیخواستبرایتوناهاردرستکند؟

نه گمـــان نکنـــم! خیلی کم دســـت پخت 
او را خـــورده بودم.خاطـــره زیـــادی بـــا او 

. شتم ا ند
بعدچهشد؟

دوباره شـــروع کرد بـــه حـــرف زدن درباره 
مادرم.مـــن خیلـــی ناراحت شـــدم که در 
مـــورد مـــادر مرحومـــم بدگویـــی می کند.
مخـــدر مصـــرف کـــرده بـــودم و کنترلـــم 
دســـت خودم نبود.نمی دانم چه شـــد که 
مجســـمه گچـــی کنار دســـتم را برداشـــتم 
و ســـمتش پرتـــاب کردم.همـــان باعـــث 
مرگش شـــد امـــا مـــن نمی خواســـتم او را 

. بکشم
اماپزشکیقانونیعلتمرگراخفگیبه
علتفشاربرعناصرحیاتیگردناعلام

کردهاست!
نه من فقط مجسمه را پرتاب کردم.

توازخانهاشسرقتهمکردی،نقشه
دزدیراازقبلکشیدهبودی؟

نه من فقط می خواســـتم وانمـــود کنم که 
ســـارق وارد خانه شـــده اســـت تا کسی به 
من شـــک نکند.یک دستگاه اکسیژن ساز 
و دو گوشـــی موبایل برداشتم که الان هم 

نمی دانم آنها را کجـــا انداخته ام.
چندوقتاستاعتیادداری؟

حـــدود ۵ ســـال قبل وقتـــی مـــادرم فوت 
کـــرد، فشـــار عصبی زیـــادی داشـــتم و به 

مـــواد مخـــدر رو آوردم.
شاکیانتوعمهوعموهایتهستند؟

یکـــی از عموهایم در زلزله بـــم فوت کرد.
یکی دیگر از عموهایم هم اعتیاد داشت و 
چند سالی اســـت ناپدید شده است.هیچ 
کس از او خبر ندارد.۳ عمه دارم که شاید 
از مـــن شـــکایت کنند.امـــا امیـــدوارم بـــه 

خاطـــر دخترک کوچکم من را ببخشـــند.
رســـیدگی به این پرونده در شـــعبه ششم 
تهـــران در جریـــان  دادســـرای جنایـــی 

رســـیدگی قـــرار دارد.

روایت دردناکی که باورکردنی نیستروایت دردناکی که باورکردنی نیست

خ موتورسیکلت پدرش گیر کرد. حتی نمی توانید تصور  زهرا علی هاشمی / »امیراحسان پایش بین پره های چر
کنید که چقدر وحشتناک است. بچه هفت ساله  را با همه کمبودها در کرمان از قطع پا نجات دادیم.او برای درمان 
تکمیلی باید راهی تهران می شد. با نامه پزشک راهی فرودگاه شد اما میهماندار هواپیما اجازه نداد وارد هواپیما 
بشوند و زمان داشت از دست می رفت. به سختی با اتوبوس روانه تهران شد و ما ماندیم و علامت سؤال بزرگ در 
برابر حرکتی عجیب از این شرکت هواپیمایی که حتی خسارت کنسلی بلیت هواپیما را نیز پرداخت نکرد.«

نامهربانی میهماندار 
هواپیما با پسری که 
وقت عمل داشت

اینها را محمدرضا مدروانـــی روایت می کند؛ 
کســـی که ۲۷ سال اســـت در کرمان معلمی 
می کنـــد و در انجام کار خیر، دســـتی بر آتش 
دارد. او در مـــورد علت رفتـــار این میهماندار 
به خبرنگار »ایـــران« می گوید: »پزشـــکان با 
مشـــاهده وضعیـــت اولیه امیراحســـان بعد 
از حادثـــه بـــه والدینـــش گفتـــه بودنـــد که 
بایـــد پـــای آســـیب دیـــده فرزندشـــان قطع 
شـــود. وقتی در جریـــان ماجرا قـــرار گرفتم 
بـــا دوســـتان پزشـــک خیـــر خـــود وضعیت 
امیراحســـان را در میان گذاشـــتم. آنها هم 
بـــا دیـــدن تصاویر پزشـــکی تأییـــد کردند که 
باید پای پســـر بچـــه قطع شـــود. همان تیم 
پزشـــکان خیـــر بـــرای درمـــان امیراحســـان 
همراه ما شـــدند. وقتی امیراحســـان را وارد 
اتاق عمل کردنـــد، معجزه زندگی این پســـر 
بچه شـــکل گرفت. پزشـــکان قبل از قطع پا 
به این نتیجه رســـیدند که امکان ترمیم پای 

آســـیب دیده وجود دارد.«
وی در ادامـــه می افزاید: »بعـــد از عمل اولیه 
برای تکمیل درمان باید امیر احســـان هفت 
ســـاله راهی تهـــران می شـــد. نامه پزشـــکی 
برای انتقـــال او با هواپیما صادر شـــد. بلیت 
تهیه و خانواده و امیراحســـان روانه فرودگاه 
شـــدند اما پای پرواز با بی مهـــری میهماندار 
هواپیما مواجه شـــدند. میهماندار بی توجه 
بـــه نامه پزشـــکی، تأکید داشـــت کـــه اجازه 

ورود امیراحســـان را 
به هواپیمـــا نخواهد 
یـــت  نها ر  د و  د  ا د
هـــم تأکید خـــود را 

اجرایـــی کرد.«
محمدرضـــا مدروانـــی 

پیمـــا  ا هو «  : یـــد می گو
و  ن  حســـا ا میر ا ن  و بـــد

والدینش پرواز کـــرد. چاره ای 
نبـــود جز انتقال پســـر بچه با شـــرایط 

ســـخت، یعنـــی ســـفر بـــا اتوبـــوس در آن 
وضعیت خاصی که امیر احســـان در آن قرار 
داشـــت. باید بگویم بعد از چند روز، شرکت 
هواپیمایـــی با اعلام عذرخواهـــی از خانواده 
امیراحسان، مدعی شـــد که خسارت بلیت 
را پرداخـــت می کنـــد اما با گذشـــت نزدیک 
به ســـه ســـال از آن زمان هنـــوز هیچ خبری 

از پرداخت خســـارت نیســـت.«
مرد خیری که با مدرسه ســـازی شـــروع کرد 

و به درمان رایگان کودکان رســـید
محمدرضـــا مدروانی فعالیتـــش در کار خیر 
را بـــا مدرسه ســـازی آغـــاز کـــرد ولـــی بعد از 
اینکـــه مـــادر فهیمـــه بـــرای دریافـــت کمک 
به ســـمتش دســـت دراز کرد، مســـیر زندگی 

خیرخواهانـــه اش عوض شـــد.
مدروانـــی در تشـــریح آشـــنایی بـــا فهیمـــه 
که پزشـــکان می گفتنـــد تومور مغـــزی دارد، 

می گویـــد: »زمانـــی که 
مـــن بـــرای بازدیـــد از 
مـــدارس در مناطـــق 
ضـــر  حا م  و محـــر
می شـــدم، می دیـــدم 
کـــه بچه هـــا بـــه فضای 
دارنـــد؛  نیـــاز  آموزشـــی 
بـــرای همیـــن بـــه کار خیـــر 
مدرسه ســـازی وارد شـــدم. مـــن 
با کمک دوســـتان توانســـتم ۲0 مدرسه 
بســـازم؛ اما مســـیر مدرسه ســـازی مـــن، در 

ســـال 1۳۹6 بـــه طـــور کلـــی تغییـــر کـــرد.«
او در ادامـــه می گویـــد: »برای ســـخنرانی در 
یکی از مدارســـی کـــه ســـاخته بودیم حاضر 
شـــدم کـــه ناگهـــان یـــک مـــادر به ســـمتم 
آمـــد. او بـــرای فرزنـــدش کـــه تومـــور مغزی 
داشـــت از مـــن درخواســـت کمـــک کـــرد. 
نامـــش فهیمـــه بـــود. من بـــه مـــادر فهیمه 
گفتـــم کـــه نمی توانـــم هزینه هـــای درمـــان 
در اســـتانی دیگـــر را تقبـــل کنم؛ ولـــی به او 
پـــول دادم تا بـــا فرزندش به کرمـــان بیایند 
تا کمک شـــان کنم. مـــن در ایـــن فاصله، با 
پدر یکی از دانش آموزانم که پزشـــک ماهری 
بود صحبت کردم و از او خواســـتم فهیمه را 
معاینه کند. روز شـــنبه، فهیمـــه را به کرمان 
آوردنـــد. پـــدر دانش آموزم، اســـکن مغزی و  
ام آر آی تهیـــه کـــرد و متوجه شـــد کـــه اصلاً 

تومـــوری در کار نیســـت و علت ســـردردهای 
فهیمـــه، فقط میگرن اســـت.«

مدروانـــی تأکیـــد کـــرد: »ایـــن در حالـــی 
اســـت که فهیمه حتـــی نوبـــت جراحی هم 
داشـــت! آنچنان به ایـــن بچه تلقین شـــده 
بـــود تومورمغـــزی دارد که وقتی دســـتش را 
گرفتیم تا از پله های بیمارســـتان بالا ببریم، 

بی حـــال روی زمیـــن افتاد.«
ایـــن کار خیر؛ آغازی شـــد برای تغییر مســـیر 
آقـــا معلـــم. او تصمیـــم گرفـــت بـــا والدین 
دانش آموزانش که پزشـــک هســـتند ارتباط 
بگیـــرد تـــا کار خیـــری را کلیـــد بزنـــد کـــه به 
درگیـــر  کـــه  بی بضاعـــت  دانش آمـــوزان 
بیمـــاری هســـتند، کمک کند. ســـه اســـتان 
سیستان و بلوچســـتان، کرمان و هرمزگان، 
انتخـــاب ایـــن معلم بـــرای پیگیـــری کارهای 

خیرخواهانه شـــان شـــد.
او می گویـــد: »مـــن بـــا ایـــن گـــروه و البتـــه 
مختلـــف  اســـتان های  در  کـــه  پزشـــکانی 
می شـــناختم، یـــک تیـــم جهادی تشـــکیل 
دادیـــم. هر ســـاله، چندیـــن بار به این ســـه 
اســـتان ســـفر می کنیـــم و دانش آمـــوزانِ 
بی بضاعـــت را بـــه رایگان درمـــان می کنیم. 
بیشـــتر   ، مـــا ف  هـــد جمعیـــت  لبتـــه  ا
دانش آمـــوزان و بچه ها هســـتند ولی ممکن 
اســـت افـــراد بزرگســـال هـــم به مـــا مراجعه 
کننـــد که این دســـته از افـــراد را نیـــز درمان 

» . می کنیـــم
این معلـــم خیر و فـــداکار در پایان می گوید: 
»من در این مســـیر، بخشـــی از درآمدم را که 
در کلاس هـــای خصوصی به دســـت می آورم 
صـــرف می کنـــم ولی خانـــواده، دوســـتان و 
آشـــنایانم نیـــز در این مســـیر بـــه من کمک 
می کنند. در تمام ایـــن اردوهای جهادی که 
بعضاً با حضور بیش از ۵0 پزشـــک متخصص 
برگزار می شـــود، به نکته ای دست یافتم که 
امیدوارم روزی برســـد که حل و فصل شـــود. 
در اســـتان های محـــروم، پزشـــکان، بعـــد از 
مدتـــی که کســـب تجربـــه می کننـــد، آنجا را 
تـــرک کرده و به شـــهرهای بـــزرگ می روند تا 
درآمد بیشـــتری داشته باشـــند. برای همین 
افرادی که در مناطق محـــروم دچار بیماری 
می شـــوند، اکثر اوقات با پزشـــکان کم تجربه 
ملاقـــات می کنند و این موجب می شـــود که 
راه حل هـــای مناســـبی بـــرای بیماری شـــان 
ارائـــه ندهنـــد. از جملـــه همیـــن اتفاقی که 
بـــرای فهیمه و امیراحســـان رخ داده بود که 
فکـــر می کردنـــد دختر تومـــور مغـــزی دارد و 
پســـر، باید پایش را از دست بدهد. امیدوارم 
روزی برسد که پزشـــکان متخصص و متعهد 
در اســـتان های محروم حاضر باشند تا دیگر 
نیازی به برگزاری اردوهای اینچنینی نباشـــد 
و مـــردم به راحتی بتوانند به آنها دسترســـی 

باشند.« داشته 

محمدرضا مدروانی 

مجازات مرگ در پایان عشق موازی
مرد جوان که زن دومش را بـــه خاطر رابطه پنهانی با یک زن 
دیگر کشـــته و جســـد وی را دفن کرده بود با حکم قضایی به 
قصاص محکوم شـــد. به گـــزارش »ایران«، رســـیدگی به این 
پرونده از ۲1 اســـفند ماه ســـال ۹۹ آغاز شـــد. مـــرد جوانی به 
نام بهنام به پلیس آگاهی پاکدشـــت رفت و از ناپدید شـــدن 

همسر ۳۵ ســـاله اش به نام شقایق خبر داد.
وی گفـــت: مـــن چنـــد ســـال قبـــل از زن اولم جدا شـــدم و 
سرپرســـتی فرزندم را هم به او ســـپردم و ۲ ســـالی است که 
با شـــقایق ازدواج کـــرده ام. او دیـــروز از خانه بیـــرون رفت و 
دیگر بازنگشـــت.  بـــا این شـــکایت، تحقیق برای افشـــای راز 
ناپدید شـــدن زن جوان آغاز شـــد و مأموران به اختلاف های 
دنبالـــه دار بهنـــام و همســـرش پـــی بردنـــد. به ایـــن ترتیب 
بهنام تحت بازجویـــی قرار گرفت و این بـــار ادعای جدیدی 

را مطـــرح کرد.
وی گفت: من و شـــقایق سوار بر ماشـــین بیرون رفته بودیم 
که با هم درگیر شـــدیم. در میدان اصلی پاکدشـــت او گفت 
حالش بد شـــده و از من خواســـت تا ماشین را متوقف کنم. 

او از ماشـــین پیاده شـــد و رفت و دیگر به خانه بازنگشت.
در حالـــی که مأموران ردی از زن جوان پیـــدا نکرده بودند در 
ســـومین روز از ناپدید شـــدن شـــقایق، بهنام لب به اعتراف 

گشـــود و به قتل همســـرش اعتراف کرد.
مرد جـــوان گفـــت: مدتی بـــود با دختر جوانی آشـــنا شـــده 
بودم اما شـــقایق به ایـــن ماجرا پی برد. ســـر همین موضوع 
مـــدام با هـــم درگیر بودیـــم. شـــقایق زن دوم بـــود و گمان 
می کـــرد می خواهم زن ســـوم بگیرم. به همیـــن خاطر مدام 

تماس هـــای تلفنـــی مرا چـــک می کرد.
این مـــرد در تشـــریح جزئیـــات جنایـــت گفت: آخریـــن بار 
وقتـــی دعوا میـــان ما بالا گرفت با دســـتانم گلوی او را فشـــار 
دادم. وقتی نیمه جان روی زمین افتاد شـــالی را دور گردنش 
پیچیـــدم و او را خفه کـــردم. من جســـد را لای پتو پیچیدم و 
در صندوق عقب پرایدم گذاشـــتم. ســـپس آن را در گودالی 

در شـــریف آباد دفـــن کردم و به خانه برگشـــتم.
 با پایـــان دفاعیات متهم بـــا توجه به مدرک هـــای موجود در 

پرونده، وی به قصاص محکوم شـــد.


